اميركبير و توليد ملي
 به روایت آیت الله هاشمی رفسنجانی
به كوشش: عبدالرحیم اباذری
کتاب «امیر کبیریا قهرمان مبارزه با استعمار» نوشته ی آیت الله هاشمی رفسنجانی برای اولین بار در سال 1346ش به مرحله چاپ رسید. این کتاب با محتوای تحقیقی-حماسی خود در آن دورانِ سیاه ستمشاهی در روشنگری اذهان قشر تحصیل کرده(حوزوی ودانشگاهی) تاثیر بسزایی داشت.از آن وقت تا به امروز چندین نوبت تجدید چاپ شد ومورد استقبال قرار گرفت. این اثر ماندگار هنوز هم بعد ازنزدیک به نیم قرن ،همچنان جذابیت خودش را دارد ومحتوای تحقیقی،علمی وحماسی آن می تواند بخشی از نیازها وسوال های امروز جامعه ی اسلامی ،انقلابی وحکومتی مارا پاسخ دهد.وقتی  قسمت های مربوط به تولید ملی واستقلال اقتصادی این کتاب را نگاه می کردم  نا خواسته بیاد دوران سازندگی بعد از جنگِ دهه هفتاد  افتادم که به مدیریت بسیار قوی  امیر کبیر دوران بوقوع پیوست که واقعا  در آن سال ها، امیر کبیر گونه به زیر ساخت های تولید ملی واستقلال اقتصادی توجه جدی شد به طوری که  بحق باید گفت ونوشت،دولت های بعدی هر چه آمدند و هر چه در آینده خواهند آمد در این جهت بر سر سفره  دولت آقای هاشمی نشستند وهر چه دارند از آن دولت دارند.،امروز که در عرصه های گوناگون علمی(هواوفضا،نانو،هسته ای،هواپیمایی،کشتیرانی، نظامی و...)شاهد رشد،شکوفایی وبالندگی هستیم،باید بپذیریم که استارد اغلب اینها در دوران سازندگی زده شد.
 امسال که سال «تولید ملی وسرمایه ایرانی»نام گزاری شده است ،مناسب دیده شد که قسمتی ازبخش سوم این کتاب  با عنوان«امیر کبیر وتولید ملی»که به قلم وتحقیق آیت الله هاشمی رفسنجانی نگارش یافته با اندکی تغییر وتصرف وتقدم وتاخرو با حفظ محتوا، به شرح زیرتقدیم خوانندگان شود تا یک باردیگر روشن شود که فرزندان خَلَف واصیل حوزه وروحانیت، حداقل نیم قرن از زمان خود جلوتر هستند.
براي يك اقتصاد سالم و مستقل، آن هم در زماني كه نهضت صنعتي، اروپا را در راه يك تكامل بي سابقه انداخته بود ، لزوم و وجوب صنعت ، كاملا روشن و آشكار بود و اين چيزي نبود كه از ديدة تيزبين و فكر نكته سنج امير كبير، مخفي بماند. بنابراين، ‌او با كمال جديت و پشتكار، نقشة صنعتي كردن كشور را طرح و شروع به پياده كردن آن كرد. 
اقتباس از صنعت غرب
او براي اقتباس از صنعت نو اروپا، عده اي از استادكاران باهوش و خوش ذوق ايراني را انتخاب كرد و به سن پترزبورگ فرستاد؛ تا رشته هاي مختلف صنعت جديد را بياموزند. اينها پس از فرا گرفتن صنايع مربوط به كار خودشان، به ايران برگشتند و كارخانه هاي بلورسازي تهران، كاغذسازي اصفهان و كارگاه هاي چدن ريزي و نساجي ساري و چندين كارخانه و كارگاه ديگر را با سبك جديد، احداث نمودند.
طبق نامه ای که در دست است به مسیو جان داود که برای استخدام معلم واستاد ،اورابه اطریش فرستاده بود،دستور داد که تحقیقات کاملی از صنعت ماهوت سازی که آن روزها بیش از هر چیز در ایران مورد احتیاج بود،بنماید ودونفر متخصص وکارشناس صنعت ماهوت سازی را استخدام کند وبه ایران بیاورد. بخشی از نامه  وی به مسیو جان ،چنین است :

«می شود که دونفرماهوت ساز که بتوانند ماهوت بسیار خوب بسازند ،قرار مواجب این دونفر را ششصد،هفصدتومان داده با خود بیاورید وخرج ایاب وذهاب آنهارا هم به قدر قابلیتشان داده می شود ونیز نمونه ی اسباب وآلات کارخانه ی ماهوت سازی را هم به طور اختصار با خود بیاورید که اینجا ساخته شده،مشغول ماهوت سازی شوند.معلوم است  عالیجاه در این امر مسامحه نخواهد کرد.13رمضان1267.ق.»
امیر در نامه ی دیگری باز به او دستور می دهد که چند نفر دانشمندِمعدن شناس واستاد کارِ معدن از اتریش وپروس استخدام کرده به ایران بیاورد.

احداث كارخانه
تلاش پي گير اميركبير ، دوشادوش مبارزه با مشكلات كمرشكن و كارشكني هاي اجانب ، چندين كارخانه بزرگ در ايران به وجود آورد. وي دو كارخانة شكرريزي و قندسازي در شهرستان ساري احداث كرد كه ماهانه ده خروار از محصول آنها به تهران وارد مي شد و مصرف قند و شكر ايران را كه تا آن روز از هندوستان وارد مي شد، تقريباً تامين مي كرد. يك كارخانة نخ ريسي بزرگ با ساختماني چهار طبقه​اي در تهران و كارخانه هاي حريربافي در كاشان ، چلواربافي در تهران ، كالسكه سازي در اصفهان و تهران و كاغذسازي در تهران و اصفهان ، بلورسازي در قم و اصفهان و تهران و چيني سازي در تهران و قم نيز محصول فكر و پشتكار امير كبير بوده اند.
حمايت از صنايع دستي 
اميركبير دريافت كه به مقتضاي طبع سرمايه داري جديد و صنعت ماشيني كه ابتكار آن به دست دولت هاي استعمارگر بود ، استعمارگران براي رواج بازار مصنوعات و محصولات صنعتي خويش و تضعيف بنية مالي اكثريت ملت هاي عقب افتاده ، صنايع دستي و ملي اين كشورها را نابود خواهند كرد. از اين رو، در عين اين​كه كشور ايران را به راه صنعت ماشيني هدايت مي كرد، سعي فراواني براي توسعه و تكميل صنايع دستي نيز مبذول مي داشت؛ مثلا قبل از ‌امير، لباس سربازها را از ماهوت هاي انگليسي تهيه مي كردند؛‌اما اميركبير براي رشد و توسعة صنايع داخلي،‌دستور داد كه لباس نظاميان از شال چوخاي پشمين مازندراني تهيه شود و اين اقدام سبب شد كه شال هاي مازندراني، توسعه و تكامل بي سابقه اي پيدا كنند.
شال هاي دستي كرماني نيز در زمان اميركبير و به تشويق او به قدري عالي بافته مي شدند كه با شال هاي كشميري رقابت مي كردند و به شال اميري معروف شدند.
قبل از امير، سردوشي نظاميان را از اتريش مي آوردند. يك روز يك سردوشي قشنگ و جالب كه توسط خانمي به نام« بانو خورشيد» دوخته شده بود،‌به نظر امير رسيده،‌آن را پسنديده و زن را بسيار تشويق كرد و دستورداد كه امتياز تهية سردوشي را براي مدت پنج سال به او واگذار و براي او كارگاه و ابزار كار ايجاد كنند و شاگردان زياد در خدمت او بگمارند؛ تاتعداد سردوشي مورد احتياج ارتش را تهيه كند.
امير معتقد بود كه اين خيانت به ملت و كشور است كه چيزهايي كه ممكن است در داخل كشور ساخته شوند، از خارج وارد شوند و روي همين عقيده ، اجازه نمي داد براي صنعتي شدن كشور ، حتي يك روز هم سهل انگاري شود. 
امير حمايت از صنايع ملي را در مقابل حمله و هجوم صنايع غرب، به جايي رساند كه مورد انتقاد و خرده گيري بعضي از نويسندگان غربي واقع شد؛ مثلا بي​نينگ، مورخ شهير انگليسي در اين باره با بغض و ناراحتي نوشت : 
«امير كبير علاقه مخصوص دارد كه با تشويق صنايع ملي، تمام صنايع خارجي را از ايران بيرون كند اين سياست ناشي از كوته​بيني، به هيچ وجه كمك به پيشرفت تجارت و مدنيت نمي كند».
در پاسخ به این مورخ غربی باید گفت:اگر منظور شما این است که امیر با تشویق صنایع ملی می خواسته محصولات ومصنوعاتی که از دنیای خارج به قیمت گزاف وارد ایران می شده،بیرون کند، صحیح  است.ولی این،کوته بینی نیست بلکه عین بلند همتی واستقلال طلبی است واگر نظر شما این است که امیر نمی خواسته کشور ایران صنعت جدید غرب را اقتباس کند وکشور ایران را دارای صنعت نو کند،این اشتباه وغرض ورزی است،زیرا طبق مدارکی که در یکی دو صفحه قبل نشان دادیم،امیر کبیر با حرص وولعی خارج از حد وبا عجله وشتابی بیرون از اندازه برای اقتباس صنعت غرب تلاش می کرد.لابد تقصیر امیر در پیشگاه طرفداران استعمار غرب این بود که او نمی خواست صنایع ملی ایران مثل صنایع دستی  هندوستان دچار ورشکستگی ونابودی شود وبه دنبال آن،قشر وسیعی از مردم از هستی ساقط  شوند.

داستان شنیدنی
داستان زیر را به عنوان شاهد مثال برای تشویق امیر کبیر از صنعت وصنعتگر، از کتاب «زندگانی  میرزا تقی خان امیر کبیر» صفحه97 نقل می کنیم:

 سال ها پس از سقوط امیر کبیر جمعی در باغ چهلستون اصفهان نشسته بودند،سائلی آمد وپس از آن که از هر یک چیزی گرفت،اجازه خواست تا سرگذشت خود را نقل کند،پس از تحصیل اجازه،چنین گفت:
«چندین سال قبل،فرماندار اصفهان جمعی ازاستادان دواتگر را احضار کرد وگفت بهترین استاد را از میان خودتان انتخاب کنید.تمام استادان بالاتفاق من را انتخاب کردند،فرماندار به من گفت:امیر کبیر شمارا از تهران خواسته است،مخارج سفر مرا داد ومن با عجله خود را به تهران رساندم وبه حضور امیر کبیر رسیدم. امیر سماوری را که تازه از خارج آورده بودند به من نشان داد وپرسید می توانی چنین سماوری بسازی؟پس از اندکی فکر ،جواب دادم ،آری. گفت:این سماور را بردار وببر واز روی آن سماوری بساز وبیاور.رفتم مثل همان سماور را در یکی از دکان های سماور سازی که معرفی کرده بود ،ساختم وبه خدمت امیر آوردم.اوکار من را پسندید وسئوال کرد:این سماور چند از کار در آمده است؟ جواب دادم :روی هم رفته پانزده ریال. امیر با قیافه ای خوشحال ومتبسم به منشی خود دستور داد که امتیاز انحصاری ساخت آن نوع سماور را به مدت شانزده سال به نام من صادر کند وقیمت هر سماور را بیست وپنچ ریال معلوم کرد وبه من فرمود:برگرد به اصفهان به حاکم  اصفهان دستور می دهم وسائل کار شما را فراهم کند. به محض این که به اصفهان رسیدم حاکم شهر مرا خواست وگفت:برو کارگاهت را مرتب کن،هر چه مخارج آن بشود از خزانه دولت به تو می دهم. من رفتم وکارگاه را کاملا مرتب کردم وتمام مخارج آن دویست تومان شد بدبختانه هنوز مشغول نشده بودم که یک نفر فراش حکومتی مثل اجل معلق حاضر شد ومن را مانند دزدان،نزد حاکم برد،حاکم با ارعاب وتهدید به من گفت:امیر کبیر را در تهران گرفته اند وآن پول را که به تو داده اند،مال دولت است آنها را پس بده.آن پول را من خرج کارخانه کرده بودم،مجبور شدم تمام اسباب زندگیم را فروختم ودر نهایت سی تومان کسر آوردم ونتوانستم تهیه کنم.به خاطر همان سی تومان مرا به بازار آوردند ودر انظار مردم،آنقدر چوب زدند که بدنم ناقص  شد وبینایی چشم خود را تقربیا از دست دادم وبه کلی عاجر شدم.»
درکشور های اسیر استعمار،سرنوشت افرادی که به نحوی از انحاء بر خلاف منافع ومصالح استعمار قدم بر می دارند،بهتر از این نیست وبسیارند کسانی که به خاطر علمی،یا عملی یا ابتکاری یا اختراعی یا نوشته ای که در راه مصالح ملت وعلیه منافع استعمارگران وعمال آنها انجام  داده اند  از هستی ساقط شده اند،چنین است راه ورسم استعمار.
توسعة كشاورزي 
از مداركي كه در دست است، بر مي آيد كه توجه زيادي به كشاورزي از طرف امير كبير مي شده و مخصوصا به منطقة خوزستان و دشت گرگان اهميت فراوان مي داده است و برنامه هاي متعدد و متنوع براي سدسازي و اصلاح بذر و عمران سراسر كشور و مخصوصا دو منطقه فوق الذكر، تنظيم كرده كه بعضي را اجرا كرده و بعضي ديگر در مرحله ي فكر و آرزو، باقي مانده است. فهرستي از كارهاي انجام شدة او در رشته كشاورزي به شرح زير است:
1. ساختن سد عظيم «ناصري» روي رودخانة كرخه كه داستان تاريخي مفصلي دارد. 
2. ترويج كشت نيشكر در خوزستان در دو منطقه عقيلي و شوشتر كه تازه از همين دو سال قبل دولت ايران فكر آن روز امير كبير را مي خواهد به مرحله ي عمل درآورد. 
3. تجديدبناي پل عظيم شوشتر و باز كردن هفت چشمة آن .
4. ساختن سد بزرگي بر روي رودخانه معروف گرگان رود كه زير نظر مهندس ميرزا حسن و با همكاري يك هزار كارگر، در مدتي كمتر از يك سال ، بناي آن به اتمام رسيد و دشت وسيع استرآباد زير كشت درآمد. 
5. اصلاح و تجديد قنوات «نه گنبد» يزد كه از مدتي قبل ويران شده و اهالي چند قريه بر اثر بي آبي، جلاي وطن كرده بودند كه با تجديد اين قنوات، بار ديگر اهالي به دهات برگشتند.
6. بناي سد بزرگي در نقطة اتصال دو رود «قره چاي» و «انار رود» در شهرستان قم و بستن پل معروف «دلاك» بر روي آن.
7. اتمام كار نهر عظيمي كه آب رود كرج را به تهران منتقل كرد و تهران را از بي آبي شديد نجات داد.
8. شروع كار انتقال آب از شميران به تهران كه ناتمام ماند.
9. ترويج كشت پنبه.
اميركبير در آن روز متوجه بود كه يك كشور مستقل،‌بايد همه چيز خود را در داخل تامين كند و وي به ضرر وابسته بودن كشور، به يك يا چند محصول محدود، پي برده بود.
يكي از برنده ترين حربه هاي استعمار، اين است كه كشورهاي ضعيف را پايبند يك محصول و يك ماده مي كند؛ از قبيل نفت در ايران، شكر در كوبا و ... بازار اين محصول و وسيله نقل آن را كه بايستي خود كشور تامين كند، در اختيار مي گيرد و هر وقت بخواهند،‌به اين كشور فشار مي آورند و آن را در مضيقه قرار مي دهند.در راه صدور ومصرف این محصول،مشکلاتی ایجاد می کنند،با تورم این محصول وکمبود ارز وپول ،اورا به زانو در می آورند وخلاصه همین یک محصول که تنها مایه حیات ووسیله ی امرار معاش وادامه ی وضع موجود کشور است ،یک سرآن به دست استعمارگران است وهر وقت بخواهند همین تنها سرمایه ی زندگی را که مثل زنجیری به دست وپای ملت واقتصاد کشور بسته است،وسیله اسارت وحتی خفه کردن کشور یک محصولی،قرار می دهند.نفت وشکر را نمی خرند ونمی گذارند،دیگران نیز بخرند ویا قیمت آنهارا تا سر حد سقوط تنزل می دهند.امیر کبیر نمی خواست ،کشور ایران دچار چنین وضعی گردد واسیر چند محصول مشخص باشد ولذا سعی داشت که همه چیز را در همین کشور تهیه کند واقتصاد ایران را وابسته به محصول خاص ننماید.
احياي معادن 
اميركبير خوب مي دانست كه صنعتي شدن كشور، بدون استخراج معادن، ممكن نيست و از سوي ديگر كم و بيش از ارزش و عظمت معادن بيكران ايران ... اطلاع داشت و براي بهره برداري از معادن ، برنامة وسيعي طرح و شروع به اجرا كرد. 
اولا برای این‌که استخراج معادن براساس اصول علمی و فنی جدید صورت گیرد، مسیو جان داوود را برای استخدام کارشناسان و استادان علوم و فنون جدید به اتریش فرستاد و ضمن نامه​اي نوشت: «درباب انتخاب معدنچی، اهتمام نمایید که از جمیع فلزات، خصوصا از طلا و نقره سررشته کامل داشته باشد». 
ثانیا برای این‌که در این رکن مهم اقتصاد و رشتة اساسی حیات اقتصادی، بیگانگان رخنه نکنند، کاملا مواظب بود که استخراج با سرمایة ایرانی انجام شود و اصولا اميركبير با سرمايه​گذاري هاي خارجي كه اغلب،‌سرپل و نقطة اتكا براي نفوذ استعمار است، مخالف بود و به همين دليل، مي خواست سرمايه هاي خارجي را كه به منظور منافع كلان، از آن طرف درياها به ايران آمده بود، بيرون بريزد و به جاي آنها از پول مردم همين آب و خاك، استفاده كند و منافع و درآمد آن هم،‌همين طرف مرز و در جيب مردم همين كشور و در نتيجه، ‌جزء ثروت ميهن باقي بماند.
وي طبق فرماني كه صادر كرد ، سپردن امتياز استخراج معادن به دست اجنبي را اكيدا ممنوع ساخت و روي همين اصل، امتياز معادن مس و آهن قراجه داغ را كه سابقا به يك نفر انگليسي به نام  «سرهانري ليندسي بئون» واگذار شده و او نيمه كاره گذاشته و از ايران رفته بود، از او سلب كرد و خود به استخراج آنها مشغول شد. 
ثالثاً، بر خلاف رويه حكومت​هاي سابق، خود مردم را براي سرمايه گذاري در رشته هاي اقتصادي و مخصوصا معادن، تشويق كرد؛ مثلا بخش​نامه​​اي صادر كرد كه به مقتضاي آن،‌استخراج معادن براي عموم ايرانيان (و نه بيگانگان) آزاد بود و سرمايه هايي كه براي استخراج معادن به كار مي رفت،‌تا مدت پنج سال از پرداخت ماليات و عوارض،‌به كلي معاف بود و همه گونه تسهيلات و كمك هايي كه دولت مي توانست،‌دربارة آنها به كار مي برد.در پناه اين سياست عاقلانه و مدبرانه، نهضت وسيعي براي استخراج معادن و بهره گيري از ذخاير كشور،‌ شروع و قدم​هاي بلندي برداشته شد و در همان مدت كوتاه، نتايج درخشاني به دست آمد.
مس و آهن فراواني از معادن «قراجه داغ» كه اكثر آنها به مصرف توپ ريزي مي رسيد، استخراج گرديد و از معادن ماسولة گيلان، آهن زيادي كه بيشتر براي ساختن لوله تفنگ و آلات جنگي به كار مي رفت،‌بيرون آمد و از معادن آهن بلوك «نانينج» مازندران نيز مقادير زيادي آهن به دست آمد و معدن قطران رحمت آباد نيز به كار افتاد و حتي بيش از مقدار مصرف داخلي، از آن برداشت كردند و هيئتي را براي مطالعه و بررسي معادن كردستان به آن منطقه فرستاد.
 اين اقدام های شجاعانه و ضد استعماري، همچون گرزي بر سر استعمارگران طماع كه از سال ها قبل به منابع ثروت كشور ما چشم دوخته بودند ، فرود آمد و آنها را براي مبارزه با امير كبير ، اين دژ ملت در مقابل استعمار، مصمم تر كرد. 
متاسفانه ستاره اقبال ملت ایران که با طلوع امیر کبیر در افق سیاست ایران درخشیدن گرفته بود،خیلی زود غروب کرد وامیر قبل از آن که طرح های مفید وبا ارزش خودرا آن طور که می خواست،پیاده کند،به دست استعمار وعمال خائن آن ، از پای در آمد وبه دنبال او برنامه های ضد استعماری اش هم از برنامه ی دولت ایران حذف شد ودر ردیف سایر برنامه ها ،این نهضت مقدس هم که برای بهره برداری از ذخایر کشور شروع شده بود،فرونشست وپس از آن سر رشته ثروت های عظیم کشور به دست بیگانگان افتاد وملت به همان محرومیت سابق برگشت،تا آنجا که دولت مرکزی با پیشنهاد حاکم استر آباد برای استخراج معادن ذغال سنگ شاهرود،مخالفت کرد. 
ميرزا محمد تقي خان امير كبير فرزند كربلايي محمد قربان،‌در سال 1222 ق. متولد شد،‌خانواده پدري و مادري او از طبقه پيشرو بودند. پدرش آشپز خاندان قائم مقام فراهاني به شمار مي رفت و امير كبير نيز دست پرورده اين خاندان بود. امير كبير به خاطر لياقت، كارداني،‌درستكاري و صداقت ستودني نخست منشي خاندان قائم مقام فراهاني شد و بعد از آن خود به صدارت رسيد. در پي توطئه هاي فرصت طلبانه حسودان، شاه در سال 1268،‌طي نامه اي او را از صدارت عزل كرد و سرانجام دشمنان مردم ايران، حكم قتل وي را از ناصرالدين شاه گرفتند و در هفدهم ربيع الاول 1268 در حمام فين كاشان او را كشتند. جالب است بدانید فردی بنام  علیخان حاجب الدوله که مامور قتل امیر کبیر  شده بود واین جنایت را انجام داد که در چند سال پیش به خاطر حمایت های امیر به سمت فراشباشی گری دست یافته بود. جنازه اميركبير به عراق منتقل شد و در جوار حرم امام حسين (ع) به خاك سپرده شد.
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